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Abstract
The present article is an analysis of a systematic example of the method 
of inferring the concepts of the words of the Qur'an in order to better 
benefit the audience of the Qur'an from its content. Based on the descrip-
tive-analytical method, the writer analyzed the method of "Ayesha bint 
Al-Shati" in " Al I'jaz al bayani li al Qur'an (Problems of Nafi ibn al-
Azraq)" and "Al-Tafsir al-Bayani l'al-Qur'an al-Karim" and selected eight 
words - "rabbiun", "makhmsa", "fi qulobham maraz" , put "Sarr", "Anas", 
"Fargh", "Nasb" and "Zal" as a base sample. Based on the results of the 
research, Bent Al-Shaty organized his method based on the principle of 
lack of synonymity and for a better and accurate explanation of the mean-
ings of the verses, he followed and paid special attention to " thematic in-
terpretation of a word by investigating all the verses containing the word 
" and "examining and criticizing the opinions of lexicographers and com-
mentators under the verses and words". It seems that in many cases, his 
method has the ability to be modeled in the research of Quranic words, al-
though there are criticisms such as the incompleteness and cumbersome-
ness of the reasons for rejecting the lack of synonymity of some words.
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 واکاوی روش »بنت  الشاطی« درشرح کلمات قرآن
)مطالعه موردی: الاعجازالبیانی)مسائل نافع( و التفسیر البیانی(

)تاریخ دریافت: 1402/04/13 تاریخ پذیرش: 1402/06/22(
مهیار خانی مقدم1
سید محمود طیب حسینی2

چکیده
مســأله ی نوشــتار حاضر، واکاوی نمونه ای نظام مند از روش استنتاج مفاهیم واژگان قرآن 
جهت بهره مندی شایسته تر مخاطبان قرآن از محتوای آن است. بر مبنای روش توصیفی- 
تحلیلی به واکاوی روش »عایشه بنت الشاطی« در »الاعجاز البیانی للقرآن)مسائل نافع بن 
ازرق(« و »التفســیر البیانی للقرآن الکریم« پرداخته و هشت واژه- »ربیون«، »مخمصة«، 
»فی قلوبهم مرض«، »صــرّ«، »انس«، »فرغ«، »نصب« و »ضال« را با گزینش موردی، 
به عنوان نمونه ی مبنا قرار داد. براســاس نتایج پژوهش، بنت الشــاطی بر اساس اصل عدم 
ترادف، روش خود را سامان داده و برای تبیین بهتر و دقیق از معانی آیات، بر تتبع در »تفسیر 
موضوعی واژه ای با استصقای تمام آیات مشتمل بر واژه« و »بررسی و نقد نظرات لغویان و 
مفســران ذیل آیات و واژه ها« عنایت ویژه ای دارد. به نظر می رسد در موارد متعددی، روش 
وی قابلیــت الگوگیری در تحقیق مفردات قرآنی را دارد البته نقدهایی چون ناتمام و تکلف 

آمیز بودن دلایل در رد عدم ترادف برخی واژگان نیز بر برونداد روش او وارد است. 
کلیدواژگان: بنت الشاطی، الإعجاز البیاني للقرآن، التفسیرالبیانی، عدم ترادف.
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1ـ مقدمه
علم مفردات، دانشی است که درباره ی معنای اصلی و مراد و مقصود کلمات قرآن)طیب 
حســینی،1390، ص19( و تک واژه های قرآنی از نظر ریشه، اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای 
مطلوب، مناســبات و نوع کاربرد آن در قرآن بحــث می کند)همایی، 1386، ص19( و در 
مباحث مرتبط با قرآن)علوم و معارف( نقش به سزائی دارد، زیرا شناخت واژه و دستیابی به 

ریشه، نوع، باب و ... آن، در فهم معنای صحیح، بسیار تأثیرگذار است.
از جمله مباحث مؤثر در تفسیر قرآن و درک اعجاز آن، مسأله عدم ترادف در کلمات قرآن 
است. این موضوع بر فهم تعدادی از آیات، تأثیر بسزایی دارد اما مهم تر از آن، کارکردش در 
فهم دقیق معانی کلمات قرآن است که بدین خاطر، برخی از محققان، مسأله عدم ترادف در 
قرآن را به عنوان یکی از ارکان اعجاز بیانی قرآن دانسته اند)بنت الشاطی، 1397، ص29(. از 
جملــه محققان معاصر که در آثارش با رویکرد عدم ترادف قرآن، نکات بدیعی را در تبیین 
کلمات قرآن ارائه داده، عایشه بنت الشاطی است. وی در بخش پایانی کتاب »الإعجاز البیاني 
للقرآن« ضمن بررسی و نقد »مسائل نافع بن ازرق« بر این نکته تأکید دارد: »اعجاز بیانی قرآن 
اقتضا می کند هر مفسّــری در آوردن »همانندی« برای واژ ه ی قرآنی و در جای آن، درمانده 
گــردد. بلکه از این نکته نیز ناتوانیم که برای هــر واژه ی از قرآن، واژه ی دیگری به عنوان 
بدیل آن واژه، از دیگر کلمات این کتاب الهی- که در موضع و ســیاق های دیگر آمده اند-، 
بیابیم .«)بنت الشــاطی، 1376، ص632( همچنین در کتاب »التفسیر البیانی« نیز تلاش وی بر 
آن است که با بررسی لغات به ظاهر هم معنا، برای هر یک از واژگان به یک معنای خاص 

برسد به طوری که با هیچ واژه دیگری مترادف نشود.
می توان مبنای بنت الشاطی پیرامون ترادف واژگان را ناظر به سه اصل دانست: اولا،ً آنها به 
گونه اي بر معناي واحدي دلالت کنند که بتوانند کاملًا جایگزین هم شوند؛ ثانیا،ً اگر واژه ها 
متعلق به دو لهجه ی عربي یا دو زبان باشد و بر معناي واحد دلالت کنند، مترادف به شمار 
نمي آیند. ثالثاً، دو لفظ از نظر موسیقی ـ متناسب با موسیقی سایر اجزای جمله ـ نیز نباید به 

یکدیگر شباهت داشته باشند)طیب حسینی، 1392، ص61(. 
با توجه به روشــمند بودن، استواری معناشناسی کلمات قرآن و قابلیت الگوگیری روش 
بنت الشاطی، واکاوی روش وی در شرح کلمات قرآن دارای کارکردهای آموزشی بویژه برای 
کشــف معانی کلمات قرآن برای پژوهشگرانِ علاقمند است و پژوهش پیش رو با تکیه بر 
کتاب های »الاعجازالبیانی)مسائل نافع بن ازرق(« و »التفسیر البیانی« عهده دار این مهم است. 
البته با توجه به جایگاه راغب اصفهانی در مفردات قرآن و عنایت ویژه بنت الشاطی به نظرات 
وی، تفاوت روش ونتایج این دو محقق در واژگان مورد بحث، نیز تحلیل خواهد شد. تتبع 
نگارندگان بیانگر آن اســت که به غیر از مقاله »نقدی بر نظریه بنت الشاطی در عدم ترادف 
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لر میان واژه های قرآن«)طیب حســینی، 1392، صص12-1(، تاکنون مقاله ای با نگارش حاضر 
به زیور طبع، آراسته نشده است.

2- آشنایی با بنت الشاطی
عایشــه عبدالرحمان ملقب به بنت الشاطی، در ســال 1913 میلادی در مصر متولد شد. 
وی مــدرک دکترای زبان و ادبیات عرب خود را در ســال 1950میلادی دریافت کرد و از 
شاگردان برجسته امین خولی بود که تحت تأثیر سبک ادبی وی در مطالعات تفسیری قرآن، 
مشــهورترین آثار را در تفســیر ادبی قرآن ارائه نمود. برخی از مشهورترین آثار قرآنی وی 
عبارتند از: »الاعجاز البیانی للقرآن الکریم و مســائل ابن ازرق«، »التفســیر القرآنی للقرآن«، 
»القرآن و قضایا الانســان«، »مقال فی الانسان: دراســة قرآنیه«، »الشخصیة الانسانیه قرآنیه«، 
»القرآن و التفسیر العصری«. از دیگر آثار مهم غیر قرآنی وی می توان به »تراجم سیدات بیت 
النبوة«، »مع المصطفی علیه الصلاه و السلام «و »مقدمه ابن الصلاح فی علوم الحدیث« اشاره 

کرد)نک: کریمي نیا، 1382، ج4، ص252(.

3- واکاوی روش بنت الشاطی در الاعجاز البیانی)مسائل نافع بن ازرق(
»نافع بن ازرق بکری« متولد ســال 65 هجری قمری در بصره)ابن حزم، 1403، ص311( 
از صحابه پیامبر)ص ( مانند ابن عباس، تلمّذ نمود)مبرد، 1347، ج3، صص172-163( اما با 
ابداع برخی آرای خاص- مانند تکفیر همه ی مسلمانان)به جز پیروان خود( و مباح دانستن 
ریختن خونشــان)بغدادی، 1367: 64-63(-، باعث انشعاب در میان خوارج- ایجاد فرقه ی 

»ازارقه«- گردید)اشعری، 1362، ص86(. 
روزی ابن عباس در کنار کعبه، به پرســش های مردم پیرامون تفســیر قرآن پاسخ می داد. 
»نافع« به »نجدة بن عویمر« ـ یکی دیگر از سران خوارج- گفت: برخیز نزد این شخص که 
بدون علم به تفسیر قرآن جرأت ورزیده، برویم. پس به نزد او رفتند و گفتند: ما می خواهیم 
درباره ی اموری از کتاب خدا بپرســیم که برایمان تفســیر کنی و برای اثبات درستی آن ها، 
از کلام و شعرِ عرب، شــاهد بیاوری)سیوطی،  1421، ج1، ص390(. »نافع« معنای 180 تا 
250 کلمه- آراء مختلفی در این زمینه وجود دارد- از مفردات قرآن- که آنها را نســبت به 
فهم عموم مردم، نامأنوس می دانســت- را از ابن عباس پرسید و ابن عباس نیز با استشهاد به 
اشــعار عرب، به وی پاسخ گفت)مهدوی راد، 1384، ص14(. این مسائل با طریق  مختلف 

و کاستی ها و فزونی هایی گزارش شده است)نک: سیوطی،  1421 ، ج1، صص417-390(.
روش بنت الشــاطي تحت تأثیر اســتادش امین خولي(نک: امین خولي،1961، ص302(
)بوده که در آن، براي به دست آوردن تفاوت معناي واژگان قریب المعنا به خود متن قرآن 
مراجعه کرده و براساس کاربردهاي قرآن، تفاوت میان واژه ها را استنباط مي کند(بنت الشاطي، 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
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1376، ص111(. وی پس از شــناخت مدلول اصلي هر کلمه در زبان عربي، به اســتقراي 
موارد استعمال آن در قالب صیغه هاي متفاوت و تدبر در سیاق خاص آن در آیه و سوره و 
نیز ســیاق عام آن در کل قرآن مي پردازد و بدین ترتیب، معناي خاص هر واژه را به دست 

مي آورد)همان: ص316(.
نگارندگان برای ساختاربخشی به محتوای مورد مطالعه، روش بنت الشاطی را به سه گام، 
تقســیم بندی نموده اند که گام اول، شامل سؤال نافع و پاسخ ابن عباس و استنادات شعری 
وی؛ گام دوّم، شامل تتبعّ میزان تکرار واژه  ی مورد بحث و واژه های هم ریشه در آیات قرآن 
و تطبیق معنای واژه؛ گام ســوم نیز، شامل بررسی نظرات لغت شناسان و مفسّران منتخب، 
دربار ه ی واژه مورد بحث اســت و در نهایت، جمع بندی نظر بنت الشــاطی ارائه می گردد. 
در بخش نظرات صاحب نظران، بنت الشــاطی بیش از همه بــر نظرات راغب اصفهانی در 
»المفردات« و ابن اثیر در »النهایه« عنایت دارد. هشــت واژه به صورت گزینشــیِ اتفاقی)به 
دلیل تأکید وی بر مفید بودن روش او در بررسی تمامی واژگان( و با لحاظ کردن برخی از 
واژه ها که معنای ارتکازی آنها با معنای نهاییِ به دست آمده، متفاوت بوده ، برگزیده شده اند 

تا تبیین روش بنت الشاطی، با روش مناسب تری سامان پذیرد.

3ـ 1ـ واژه ی »ربیّوّن«
گام اول: ابن عباس در پاســخ به معنای واژه »ربیّوّن«، با استناد به بیت زیر از »حسان بن 
ثابت«، معنای آن را »جماعت های فراوان« بیان نمود: و اذا محشــر تجافوا عن القصد حملنا 

علیهم ربیّا1ّ
ِّيُّونَ  گام دوم: این کلمه در آیه  ی 146 ســوره آل عمران آمده: »وَ كَأَيِّنْ مِنْ نبَيٍِّ قاتلََ مَعَهُ رِب
ابرِِينَ« »چه  ُ يحُِبُّ الصَّ كَثِيرٌ فَما وهََنُوا لِما أصَابَهُمْ فِي سَــبِيلِ اللَّهَِّ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْــتكَانوُا وَ اللَّهَّ
بســیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنــگ کردند! آنها هیچ گاه در برابر 
آنچه در راه خدا به آنان می رسید، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسلیم ندادند( و خداوند 

استقامت کنندگان را دوست دارد.«
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته های بنت الشاطی( ارائه می گردد: 
این آیه در دو مقام ســرزنش و تشویق بیان شده است: سرزنش نسبت به عملکرد برخی از 
مؤمنان که در جنگ احد، از دستور پیامبر)ص( تخطی و از میدان فرار کردند و گفتار و کردار 
آنان، مرضی خدای تعالی نبود)طباطبایی، 1417ق، ج 4، ص41(؛ در مقام تشویق و الگودهی 
نیز با یادآوری شجاعت و ایمان و استقامت مجاهدان و یاران پیامبران گذشته، مسلمانان را به 
شجاعت و فداکاری و پایداری تشویق می کند)مکارم شیرازی، 1374ش، ج 3، ص121(. در 
این آیه، تعلق کامل به خداوند و عدم تعلف به دنیا و مطامع آن، عامل اصلی صبر و پایداری 

1( هرگاه کسانی از راه درستی دور شوند با گروه های فراوان بر آنان حمله می بریم.
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لر و تقوای همراهان راستین پیامبران گذشــته بیان شده)حجازی، 1413ق، ج 1، ص292( که 
برای مســلمانان، عبرتی باشد تا در جهاد، سستی نکرده و در عقیده ی خود، تردید نکند تا 

محبوب خداوند گردند)آلوسی، 1415ق، ج 2، ص297(.
صیغه»ربیّــون« تنها یک بار در قرآن آمده، امّــا از همین ماده »ربّ« به صورت مضاف)به 
اســم ظاهر و یا ضمیر(، در بیشتر از نهصد و چند مورد بکار رفته که در این موارد- که در 
هیچکــدام کلمه »رب« به صورت معرفه بــه »ال« وجود ندارد- کلمه »ربّ« به معنای دینی 
خاص برای خداوند و در مواردی بســیار اندک نیز نسبت به بشر به کار رفته است)همانند 
آیه ی 23 سوره یوسف در مورد عزیز مصر که در آنها »ربّ« به معنی پادشاه است(. »رباّنیوّن« 
نیز ســه بار و در غیر معنی ربوبیتّ و کلمه »ربائبکم« نیز در آیه 23 ســوره نســاء )در بیان 

محارم( به کار رفته اند.
گام ســوم: فیروزآبادی »ربیّوّن« را به معنی هزاران تن از مردم، مأخوذ از »ربب«)به معنی 
آب فراوان( می داند)فیروزآبــادی، 1426ق، ج1، ص87(. راغب نیز دو نظر را نقل می کند: 
اول، »ربیّوّن« منســوب به »ربّ« و مصدر به معنای تربیت اســت و بدین معنا، »ربی« کسی 
اســت که علم پرورد. دوم، این کلمه منسوب به این مصدر و معنایش آن است که خود را 
با علم می پرورد. در حقیقت این دو تفســیر ملازم یکدیگرند؛ زیرا هر کس خود را با علم 
بپرورد، علم را نیز پرورده است و هر که علم پرورد، خود را نیز بپرورد. در واقع این منسوب 
به »ربّ« یعنی خداوند متعال اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق، ص336(. ابن اثیر، معنای 
لغوی »ربّ« را مالک، آقا و تدبیر کننده، مربی، قیمّ و نعمت دهنده می داند. رباّنی بر اساس 
حدیث امام علی)ع(، عالمی راسخ در علم و دین و یا کسی است که با علم خود در پی به 
دست آوردن خشنودی خداوند است)ابن اثیر جزری، 1367ش، ج 2، صص179180-(. در 
زبان عربی، اصل استعمال »ربّ« در مالک و صاحب شی ء )آیه ی 41 و 42 سوره ی یوسف( 

و تربیت کردن است)بنت الشاطی، 1376، ص624؛ همو، 1404، ص593(.

بررسی و تحلیل:
اولاً اینکه راغب اصفهانی، معنای رباّنی را به سمت علم و دانش و پرورش دادن آن و در 
نهایت، پرورش یافتن خود در پناه علم بیان کرده، با توجه به سیاق آیه، کاملًا معتنابه است 

و نظر ابن عباس در معنادهی واژه »ربیون« به جمعیت فراوان، غیر دقیق به نظر می رسد.
ثانیاً بنت الشــاطی نیز با توجه به وجود واژه »کثیر« بعد از واژه »ربیّون« در آیه، معنای ابن 
عباس را اشتباه می داند)بنت الشاطی، 1376، ص625(. دقت نظر وی در آن است که معنای 
اصلی واژه »رب« که به معنای پروراندن اســت را در نظر دارد و با توجه به ســیاق، تأکید 
می کند که منظور از ربیّون، گروه هایی است که خود را بر اساس کلمات پروردگار و شریعت 

و هدایت او که پیامبرانشان به آنان رسانده اند، تربیت داده اند.
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ثالثاً تفاوت نظر بنت الشــاطی با راغب اصفهانی در آن است که وی با توجه به سیاق آیه، 
نظر نهایی خود را به وضوح بیان نموده اما در مفردات، دو احتمال مطرح شــده و بر تلازم 

آن دو معنا، تأکید شده است که این امر، معنای دقیقی را در اختیار مخاطب قرار نمی دهد. 
3ـ2ـ واژه ی »مخمصة«

گام اول: ابن عباس در پاســخ به معنای واژه ی »مخمصة«، با اســتناد به بیتی از »اعشی«، 
معنای آن را »گرسنگی« بیان نمود: تبیتون فی المشتی ملاء بطونکم                    و جاراتکم 

غرثی یبتن خمائصا1
گام دوم: این کلمه در دو آیه  ذکر شده: آیه اول »...فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجَانفٍِ لِِإثِْمٍ 
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ«)مائده/ 3( »امّا آنها که در حال گرسنگی، دستشان به غذای دیگری نرسد  فإَِنَّ اللَّهَّ
و متمایل به گناه نباشــند، )مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند( خداوند، آمرزنده و 

مهربان است «
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته های بنت الشاطی( ارائه می گردد: 
این بخش از آیه به بخش اول آیه که پیرامون خوراک و گوشــت های مردار و حرام است، 
ارتباط دارد و به امکان استفاده از آنها در شرایط اضطراری می پردازد)قاسمی، 1418ق، ج 4، 
ص36(. در شــرایط اضطرار به مقداری که تناول گوشت مردار، اندک رمقی به انسان دهد، 
استفاده از آنها مباح است)طوسی، بی تا، ج 3، ص437(. قید »غیرمتجانف« به خوبی به تبیین 
مفهــوم »مخمصه« می پردازد و می توان آن را معادل آیه »غَيْــرَ باغٍ وَ لاعادٍ«)بقرة/ 173(»در 
صورتی که ســتمگر و متجاوز نباشد« دانســت)ابن عطیه اندلسی، 1422ق، ج 2، ص155(. 
یعنی انســان به هنگام ضرورت، زیاده روی در خوردن گوشــت حرام نکند و آن را حلال 
نشــمرد و یا آنکه مقدمات اضطرار را خودش فراهم نساخته باشد، و یا آنکه در سفری که 
برای انجام کار حرامی در پیش گرفته، گرفتار چنان ضرورتی نشود)مکارم شیرازی، 1374، 

ج 4، ص272(.
ِ وَ لا  آیه ی دوم: »ما كانَ لِْأَهْلِ المَْدِينةَِ وَ مَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الْأْأَعْرابِ أنَْ يتَخََلَّفُوا عَنْ رَسُــولِ اللَّهَّ
 ِ َّهُمْ لا يصُِيبهُُمْ ظَمَأٌ وَ لا نصََبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فيِ سَــبيِلِ اللَّهَّ يرَْغَبوُا بأَِنفُْسِــهِمْ عَنْ نفَْسِــهِ ذلكَِ بأَِن
...«)توبه/120( »سزاوار نیست که اهل مدینه، و بادیه نشینانی که اطراف آنها هستند، از رسول 
خدا تخلّف جویند و برای حفظ جان خویش، از جان او چشم بپوشند! این بخاطر آن است 

که هیچ تشنگی و خستگی، و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد.« 
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته های بنت الشاطی( ارائه می گردد: 
آیه درباره ی جنگ تبوک و تحریض مســلمانان برای مشارکت مجاهدانه در این جنگ)ابن 
عاشــور، بی تا، ج 10، ص224( و ضرورت جان فدا بودن برای پیامبر)ص( بوده و تأکیدی 

1(  در قشلاق ها با شکم های پر می خوابید، در حالی که زنانی که با شما همسایه اند با شکمهایی به پشت چسبیده و گرسنه می خوابند.
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لر است مؤمنان، رهبران خویش را همچون جان خویش، بلکه بیشتر گرامی دارند و در حفظ 
آنان بکوشــند و آنها را در برابر حوادث سخت تنها نگذارند، چرا که خطر برای آنها خطر 
برای امت اســت. سپس به پاداشــهای مجاهدان که در برابر هر گونه مشکلی در راه جهاد 
نصیبشــان می شود، اشاره کرده و روی هفت قســمت از این مشکلات و پاداشش انگشت 
می گذارد که یکی از آنها، شــدت گرسنگی است)مکارم شــیرازی، 1374، ج 8، ص186(. 
منظور از مخصمه در این آیه، گرسنگی شدیدی است که اثر آن در فرورفتگی شکم انسان، 
خود را نشــان می دهد)فخــررازی 1420ق، ج 16، ص169(. خداونــد در برابر تحمل این 
ســختی ها، وعده جبران و عدم ضایع شــدن این ایثار و مجاهدت را داده )طبرسی، 1372، 

ج 5، ص123( .
تفســیر »مخمصة«، به »مجاعة« به رغم آن که تفسیری نزدیک به نظر می رسد، امّا گرفتار 
این اشکال است که در قرآن کریم، واژه ی »جوع« در سیاقی جز سیاق دو آیه ی فوق به کار 
َّكُمْ بشَِيْ ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ«)بقره/ 155( »قطعاً همه شما را با  رفته است، از جمله: »وَ لنَبَْلُوَن
ُ لبِاسَ الجُْوعِ  چیزی از ترس، گرســنگی، و ...، آزمایش می کنیم.«؛ درباره ی کافر: »فأََذاقهََا اللَّهَّ
وَ الخَْوْفِ«)نحل/112(» خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس 
را بر اندامشان پوشانید!«؛ در مورد طعام دوزخیان: »ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ* لا يسُْمِنُ وَ 
لا يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ«)غاشیه/7( » غذایی که نه آنها را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند.«؛ 
َّذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ«)قریش/4( » همان کس  »فلَْيعَْبـُـدُوا رَبَّ هذَا البْيَْتِ* ال
که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت .« علاوه بر اینها در آیه ی 
118 سوره ی طه، فعل مجرد مضارع این ماده نیز خطاب به آدم در بهشت، آمده است: »إنَِّ 
لكََ ألَاَّ تجَُوعَ فيِها وَ لا تعَْرى «»)امّا تو در بهشت راحت هستی! و مزیتّش( برای تو این است 

که در آن گرسنه و برهنه نخواهی شد«. 
گام ســوم: در فرهنگ های زبان عربی معنی »مجاعة« در معانی »مخمصة« ذکر می شود و 
پس از آن نیز در همین مادّه می گویند: »خمص البطن« یعنی شکم تهی شد و »رجل خمصان« 
یعنی کســی که شکمش لاغر است. راغب این دلالت اصلی کلمه بر لاغری را مورد توجّه 
قرار داده و »مخمصه« را گرســنگي ای می داند که موجب لاغری شکم و به پشت چسبیدن 
آن، شــود)راغب اصفهانی، 1412ق، ص299(. ابن اثیر در حدیث جابر: »رایت النبّيّ)ص( 
خمصا شدیدا« »خمص« را به جوع تفسیر کرده و افزود به فردی »رجل خمیص« می گویند 
که دارای شکمی لاغر باشد. حدیث »خماص البطون خفاف الظهور« )آنان از خوردن اموال 
مردم عفّت می ورزند و شکمشان از این که چنان اموالی خورده باشند، تهی و پشتشان از بار 
چنان گناهی سبک است( از استعمال همین کلمه است)ابن اثیر جزری، 1367، ج2، ص80(. 
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بررسی و تحلیل:
اولاً راغــب اصفهانی تأکید دارد که صرفاً معنای واژه »مخصمه« را به گرســنگی محدود 
کردن، دقیق نیســت زیرا در استعمال عرب، این واژه بر گرسنگی که منجر به لاغری شود، 

دلالت دارد.
ثانیاً بنت الشاطی با اتکا به کاربرد و سیاق قرآنی واژگان »مخمصمه« و »جوع« معتقد است 
این مســأله که قرآن در مواردی دیگر، از لفظ »جوع« استفاده کرده و تنها در دو آیه ی مورد 
بحث، »مخمصه« را به کار گرفته، بیانگر تفاوت میان معنای این دو کلمه است)بنت الشاطی، 
1376، ص625(. پس »مخمصه«، شرایط اضطراری است که موجب ضعف شدید و لاغری 
مفرط انسان شود)بنت الشاطی، 1404ق، ص595(. و با توجه به سیاق آیه، مجوز استفاده از 
خوراک حرام برای انســان مؤمن، زمانی صادر می شود که آن گرسنگی، جان او را به خطر 

بیاندازد و به صرف گرسنه شدن، این امر مجاز نیست.
ثالثاً تفاوت روش بنت الشاطی و راغب آن است که بنت الشاطی این استدلال خود پیرامون 
معنای واژه را مبتنی بر سیاق آیه و کاربرد قرآنی آن واژه ارائه می دهد و بر این نکته نیز تأکید 
دارد که آیه صرفاً ناظر به مردم قحطی زده نیست بلکه برای نهی از مردمی نیز به کار می رود 

که به صرف اندک گرسنگی، به خوردن و نوشیدن حرام روی می آورند. 

3-3- »فی قلوبهم مرض«
گام اول: ابن عباس در پاسخ به معنای »فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ«، با استناد به بیتی، معنای آن را 

»نفاق« بیان نمود: أجامل أقواما حياء و قد أرى                     صدورهم تغلى علىّ مراضها  1
گام دوم: این کلمه در آیات 10 سوره ی بقره، 49 سوره ی انفال، 12 سوره ی احزاب، 50 
سوره ی مائده، 125 سوره ی توبه، 53 سوره ی حج3، 20 و 29 سوره ی محمد و 21 سوره ی 
مدثر آمده است. از همین مادّه در قرآن، فعل ماضی یک بار، »مرض« به صورت نکره و معرفه 

به »ال« چهارده بار و »مرضی« به صورت معرفه و نکره، پنج بار بکار رفته است.
روشن است که مرض در آیه ی 80 سوره ی شعراء: »وَ إذِا مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِينِ« »و هنگامی 
که بیمار شوم مرا شفا می دهد.« و در آیات دهگانه مشتمل بر کلمه »مریض« و »مرضی« به 
معنی اصلی خود و در برابر بیماری آمده، اما در سایر آیات، کلمه ی »مرض« به معنی مجازی 

و برای دلالت بر »فساد قلب« به کار رفته است. 
ممکن است تفسیر »مرض دلهای منافقان« به »نفاق« در آیه ی بقره که موضوع سؤال قرار 
گرفته، تفسیری نزدیک به نظر رسد. اگر چنین نبود که در قرآن کریم کلمه ی نفاق و منافقین 
بســیار به کار رفته و یکی از ســوره ها نیز به نام »منافقون« است و جالب آن که، در برخی 

1( با کسانی از روی حیا مماشات می کنم در حالی که می بینم در دلهای آنان نفاقهایی علیه من می جوشد.
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لر َّذِينَ  از آیات نیز »بیماری دل« بر نفاق عطف شده اســت: مانند آیه ی »إذِْ يقَُولُ المُْنافقُِونَ وَ ال
فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ« )انفال/49(» و هنگامی را که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری است 

می گفتند...« 
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته های بنت الشاطی( ارائه می گردد: 
آیه درباره ی شرایط قبل از جنگ بدر و بیان حال دو گروه منافق)در لشگر اسلام( و مریض 
القلب)در دو لشگر اسلام و کفر)قریش(( است)طباطبایی، 1417ق، ج 9، ص99( که زمانی 
که تعداد اندک لشــکر اســلام را در برابر تعداد فراوان لشــکر کفر دیدند، بیان داشتند که 
مســلمانان با این دینشان مغرور شده اند)بانوی اصفهانی، 1361، ج 5، ص398( و به نوعی، 
شکست ایشان قطعی است. منظور از مریضی قلب در این آیه، شک داشتن و عدم استقرار 
کامل اسلام در قلوب آن افراد بود)نووی جاوی، 1417ق، ج 1، ص429( ولی آنها بر اثر عدم 
ایمان و عدم آگاهی از الطاف پروردگار و امدادهای غیبی او از این حقیقت آگاهی نداشتند 
که هر کس بر خدا توکل کند و پس از بســیج تمام نیروهایش خود را به او بسپارد خداوند 

او را یاری خواهد کرد)مکارم شیرازی، 1374، ج 7، ص203(.
عطف »کسانی که دلهایشان بیمار است« بر »منافقین« گواه آن است که در بیان قرآنی، لزوماً 
مغایرت و تفاوتی میان نفاق و بیماری دل وجود دارد و عطف این دو بر یکدیگر آن را اقتضا 
می کند. هر جا سخن از بیماری دل است این بیماری اختصاصاً به چیزهایی مربوط می باشد 
که به عقیده و دین بر می گردد، همانند کفر، تردید آوردن، نفاق و کینه؛ چنانکه صریح برخی 
َّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْســاً  از آیات بر این مطلب گواهی می دهد؛ مانند : »وَ أمََّا ال
إلِىَ رِجْسِهِمْ وَ ماتوُا وَ هُمْ كافرُِونَ« )توبه/125 »و امّا آنها که در دلهایشان بیماری است، پلیدی 
يْطانُ فتِْنةًَ  بر پلیدیشــان افزوده و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند.« ؛ »ليِجَْعَلَ ما يلُْقِي الشَّ
المِِينَ لفَِي شِقاقٍ بعَِيدٍ«)حج/53( »هدف این  للَِّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ وَ القْاسِــيةَِ قلُُوبهُُمْ وَ إنَِّ الظَّ
بود که خداوند القای شــیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در دلهایشان بیماری است، 
َّذِينَ  و آنها که سنگدلند و ظالمان در عداوت شدید دور از حقّ قرار گرفته اند.«؛ »أمَْ حَسِبَ ال
ُ أضَْغانهَُمْ«)محمد/29( »آیا کســانی که در دلهایشان بیماری  فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ يخُْرِجَ اللَّهَّ
َّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ وَ  اســت گمان کردند خدا کینه هایشان را آشکار نمی کند.«؛ »وَ ليِقَُولَ ال
ُ بهِذا مَثلًًَا« )مدثر/31( » و بیمــاردلان و کافران بگویند: »خدا از این  الكْافـِـرُونَ ما ذا أرَادَ اللَّهَّ
توصیف چه منظوری دارد؟!«؛ و »يا نسِــاءَ النَّبيِِّ لسَْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اتَّقَيْتنَُّ فلًَا تخَْضَعْنَ 
َّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَ قلُْنَ قوَْلًا مَعْرُوفاً«)احزاب/32( »ای همســران پیامبر! شما  باِلقَْوْلِ فيَطَْمَعَ ال
همچون یکی از آنان معمولی نیســتید اگر تقوا پیشه کنید پس به گونه ای هوس انگیز سخن 
نگویید که بیماردلان در شــما طمع کنند، و سخن شایســته بگویید!« بنت الشاطی، 1376، 

صص607-608(.
گام ســوم: راغب بیماری دل را به همه ی رذایل اخلاقی چون جهل، ترس، بخل و نفاق 
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تعمیم داده و می گوید: نفاق و کفر و رذایلی همانند آنها به مرض تشــبیه می شــوند که به 
ســه دلیل می تواند باشــد: یک؛ چون مانع ادراک فضایل می گردند، همچون مرض که مانع 
فعالیتهای بدنی می شــود. دو؛ مانع تحصیل حیات اخروی می گردند. سه؛ چون به سبب آن، 
نفس انســان به سوی اعتقادات پسَت منحرف می شود، چنان که تن مریض به چیزهایی که 

برایش مضرّ است میل دارد) راغب اصفهانی، 1412ق، ص765(.

بررسی و تحلیل:
اولاً برخلاف نظر ابن عباس که »فی قلوبهم مرض« را صرفاً ناظر به »نفاق« می داند، راغب 
اصفهانی معتقد به تعمیم آن به تمامی رذایل اخلاقی است در حالی که بر اساس سیاق آیاتی 
که این واژگان در آن به کار رفته اند، هر جا سخن از بیماری دل است این بیماری اختصاصاً 
به چیزهایی مربوط می باشد که به عقیده و دین بر می گردد؛ همانند کفر، تردید آوردن، نفاق، 

و کینه.
ثانیاً بنت الشــاطی بر اساس سیاق عام و خاص آیات مشتمل بر این واژگان)بنت الشاطی، 
1404ق، ص577(، مراد از »فی قلوبهم مرض« را »فســاد قلب« و معادل آسیب به عقیده و 

دین می داند، مانند: تردید آوردن، به فتنه شیطان، کفر، کینه، و خودداری از جهاد.
ثالثاً تطبیق نظرات راغب اصفهانی و بنت الشــاطی بیانگر آن است که در فهم معنای این 
واژه، عنصر تخصیص واژگان بر اســاس سیاق خاص و عام آیات، مطمح نظر راغب قرار 
نگرفته است. بر این اساس، وی صرفاً مریضی را به فساد معنا کرده و با کنار قلب نهادن آن، 
هرگونه مریضی روحی و روانی را شامل حال آن دانسته است، در حالی که با تتبع در آیات 
قرآن کریم، کاربرد همزمان واژه مرض و قلب، ناظر به آســیب به مباحث بنیانی و عقیدتی 

است. 

4-3- واژه ی »صرّ«
گام اول: ابن عباس در پاســخ به معنای واژه ی »فيها صرّ«، با استناد به بیتی از نابغه ذبیانی 

معنای آن را »سرد« بیان نمود: لا يبرمون إذا ما الْأرض جللها صرّ الشتاء من الِإمحال كالْأدم 1
گام دوم: این صیغه تنها یک بار در قرآن و درباره ی کافران، آمده اســت: »مَثلَُ ما ينُْفِقُونَ 
مْ فأََهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ  نيْا كَمَثلَِ رِيحٍ فيِها صِرٌّ أصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَمُوا أنَفُْسَــهُ فيِ هذِهِ الحَْياةِ الدُّ
مْ يظَْلِمُونَ«)آل عمران/117( »آنچه آنها در این زندگی پســت دنیوی انفاق  ُ وَ لكِنْ أنَفُْسَــهُ اللَّهَّ
می کنند، همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده )و در غیر محل 
و وقت مناسب، کشت نموده اند(، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده بلکه آنها، 

خودشان به خویشتن ستم می کنند«. 

1( به سان گندمی نیستید که چون سرمای زمستان و خشکی زمین را فرا گیرد پژمرده، و ملول شوند.
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لر با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته های بنت الشاطی( ارائه می گردد: 
در این آیه اشاره به وضع بذل و بخششها و انفاقهای ریاکارانه آنها شد و »صر« به معنی بستن 
چیزی توأم با شدت می آید و در اینجا به معنی شدتی است که در باد باشد، خواه به شکل 
یک باد سوزان و یا ســرد و خشک کننده)مکارم شیرازی، 1374، ج 3، ص59( البته درباره 
معنای آن سه قول وجود دارد: سرما، آتش و حرکت و تصویت)ابن جوزی، 1422ق، ج 1، 
ص317(. در واقع به دلیل اینکه منافقان به دلیل تبعیت از شهوات و طمع های خود، قصد 
خیری از انفاق خود نداشــتند، به خود ظلم کرده و نتیجه این کار خود را با شدت دریافت 

می کنند)فضل الله، 1419ق، ج 6، ص232(.
امّا از همین مادّه، کلمه ی مضاعف »صرصر«، سه بار در قرآن در وصف بادی که قوم عاد 
را هلاک ساخت، بیان شد: »وَ أمََّا عادٌ فأَُهْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عاتيِةٍَ«)حاقه/6( »و امّا قوم »عاد« 
با تندبادی طغیانگر و ســرد و پرصدا به هلاکت رسیدند«، »فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فيِ 
أيََّامٍ نحَِساتٍ«)فصلت/16( »سرانجام تندبادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهایی 
َّا أرَْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً  بتَْ عادٌ فكََيْفَ كانَ عَذابيِ وَ نذُُرِ* إنِ شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم «و »كَذَّ
«)قمر- 19-18( »قوم عاد )نیز پیامبر خود را( تکذیب کردند  صَرْصَراً فيِ يوَْمِ نحَْسٍ مُسْــتمَِرٍّ
پس )ببینید( عذاب و انذارهای من چگونه بود* ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز 
شوم مســتمر بر آنان فرستادیم ...« همچنین واژه ی »صرّه« در ماجرای حضرت ابراهیم)ع(: 
تْ وَجْهَها وَ قالتَْ عَجُــوزٌ عَقِيمٌ«)ذاریات/29( و فعل از باب  ةٍ فصََكَّ »فأََقْبلََتِ امْرَأتَـُـهُ فيِ صَرَّ

»اصرار«، نیز چهار بار به کار رفته است)بنت الشاطی،1376، ص619(..
گام سوم: »اصرار« به معنای سختگیری در تمسّک به چیزی، »الصرّة« به معنای شدّتی که 
از گرفتاری و جنگ باشد و صیحه ای که از شدت درد و گرفتاری برخیزد، و نیز »صریر« به 
معنی صدای وزش باد و نیز ســخت ترین صیحه ها منظور شده است. احتمالاً اصل استعمال 
این مادّه در »صرار« است به معنای پارچه یا هر وسیله دیگری است که پستانهای شتر با آن 
]به پشتش [ بسته می شود تا شیر را در پستانهایش نگه دارد؛ یا در »صرّه« به معنی کیسه ای که 
دراهم یا هر چیزی همانند آن را در آن گذارند و محکم ببندند. اصولاً مفهوم به خود جمع 
شدن و گرفتگی از مفاهیم ملازم با سختی سرماست و در این که به  آن کس که ازدواج نکرده 

یا به حجّ نرفته »صرورة« گویند دلالتی بر سختی و شدّت است.
راغب این مادّه را به »شدّت« برگردانده)راغب اصفهانی، 1412ق، ص481( و ابن اثیر در 
تفسیر آن، معانی حبس کردن، منع نمودن و جمع و نیز بستن را آورده است. او در حدیث »لا 
صرورة فی الاسلام« می گوید: مقصود از »صرورة« را ازدواج نکردن- همانند راهبان- و نیز 

آن کس که هنوز به حجّ نرفته، دانسته )ابن اثیر جزری، 1367، ج3، ص22( است.
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بررسی و تحلیل:
اولاً اینکه ابن عباس واژه »صرّ« را به »سرما« معنا کرده، با توجه به کاربرد کلمه »برد«)سرما( 
در قرآن، قابل مناقشه است: به عنوان نمونه اسم »برد« در دو آیه ذکر شده: »قلُْنا يا نارُ كُونيِ 
برَْداً وَ سَــلًاماً عَلى  إبِرْاهِيمَ«)انبیاء/69( »)سرانجام او را به آتش افکندند ولی ما( گفتیم: »ای 
آتش! بر ابراهیم ســرد و سالم باش!« و »لا يذَُوقوُنَ فيِها برَْداً وَ لا شَراباً«)نباء/24( »در آنجا نه 
چیز خنکی می چشند و نه نوشــیدنی گوارایی «. اسم فاعل »بارد« در دو آیه ذکر شده: »هذا 
مُغْتسََلٌ بارِدٌ«)ص/42( » این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است .« و »وَ ظِلٍّ مِنْ 
يحَْمُومٍ* لا بارِدٍ وَ لا كَرِيمٍ«)واقعه/4443-( »و در سایه دودهای متراکم و آتشزا! * سایه ای که 
نه خنک است و نه آرامبخش!«. روشن است که در همه این آیات »برد« نقیص »حرّ« )گرم( 

است. اما آیا »صرّ« نیز نقیض »حرّ« است؟
ثانیاً راغب اصفهانی صرفاً بر معنای »شدت« اکتفا کرده اما بنت الشاطی با تأکید بر معنای 
لغوی آن)بنت الشاطی،1404ق، ص589(، معنای حبس و منع را نیز برای آن در نظر می گیرد.
ثالثاً بر اساس سیاق آیه و سیاق عام آیات حاوی این واژه و واژگان هم ریشه ، همچنین با 
توجه به اینکه عرب این واژه را برای بستن پستان شتر برای نگه داشتن شیر آن به کار گرفته، 
مفهوم ممانعت و دریغ کردن در آن نهفته اســت. این واژه درباره  کســی که ازدواج نکرده و 
به حج نرفته نیز قابل تعمیم اســت. در آیه مورد بحث)آل عمران/117( نیز انفاق کافران به 
باد سردی که شدت دارد و مانع رویش محصول می شود، تشبیه شده است. البته نگارندگان 
علاوه بر شدت و ممانعت، بخل و دریغ کردن را که نوعی حبس است، از این کلمه برداشت 

می نماید.

3ـ5ـ  واژه ی »انس«
گام اول: ابن عباس در پاسخ به معنای واژه ی »انس«، با استناد به بیتی معنای آن را »انسان« 

بیان نمود.
گام دوم: واژه ی »انس« 18 بار در قرآن ذکر شده اســت؛ مانند آیه ی »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ 
الِْإنِسَْ إلِاَّ ليِعَْبدُُون «)ذاریات/56(» من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند )و از 
این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(« خداوند در این آیه، هدف اصلی از خلقت انسان 
و جن را عبودیت خود بیان می دارد)مکارم شیرازی، 1374، ج 22، ص387(. البته فایده این 
عبادت به خود آن موجودات می رسد و خداوند نیازی ندارد تا با عبادت ایشان، نیاز خود را 

رفع کند)طباطبایی، 1417ق، ج18، ص386(.
بنت الشــاطی معتقد است که واژه ي »انس« در قرآن، پیوســـته در کنار جن و به صورت 
عنصر متقابل آن می آید؛ این مســأله در همه ي آیات هیجده گانه اي که در آنها این واژه به 
عنـــوان نوعی در برابر جن آمـده، کلیت دارد. ویژگی معنایی »انس بـودن« به معنی نقیض 
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لر توحش است که به صراحت از تقابـــل این واژه با واژه ی جن به دست می آید که مـدلول 
اصـــلی آن، خفا و پوشـــیدگی و این خود از مظاهر توحش است. ... اما در مورد انسان، 
چنانکه از اســتقراي آیات کتاب اعجاز برداشت می کنیم ملاک انسان بودن او، صرف »انس 
بودنش« نیست بلکه انســان بودن به مفهوم ارتقاء یافتن به درجه ي شر شایستگی پذیرش 
تکلیف و بر دوش کشیدن بار امانت انسان و تحمل آزموده شدن به خیر و شرّ است که از 

لوازم بر دوش کشیدن آن بار امانت می باشد)بنت الشاطی، 1376، صص 248-249(.
گام سوم: راغب انس را متضاد با جن و به معنای الفت و محبت و معنایی متضاد با تنفر و 
بی محبتی می داند)راغب اصفهانی، 1412ق، ص94( و ابن اثیر آن را متضاد با وحشت معنا 

کرده است) ابن اثیر جزری، 1367، ج 1، ص75(

بررسی و تحلیل:
اولاً راغب صرفاً به بیان تضاد انس با جن اکتفا کرده و دلیل نام نهادن انسان به این نام را 

انس گرفتن و محبت به دیگران دانسته است.
ثانیاً بنت الشاطی نیز جن را مقابل انس می داند و توحش را همراه و ملازم جن. در حالی 
که جن به عنوان یک موجود مکلف که مؤمن و کافر دارند، شــبیه انســان می باشد؛ با این 
تفاوت که از دیده ها مخفی است و از دیده ها پنهان بودن، ربطی به وحشی بودن یا وحشی 
نبودن آن ندارد. شاید جن را مظهر توحش دانســـتن برگرفته از اعتقادات عوام باشد که از 

جن، موجودي ترس آور و خیالی ساخته اند.
ثالثاً بنت الشاطی یکی از دلایل عمده ي عدم ترادف انس با انسان را این می داند که واژه ي 
انــس، همیشــه در مقابل جن قرار می گیرد. در حالی که اگر ایــن معنا براي واژه »انس« به 
عنوان تفاوت معنایی با واژه ي» انسان« صـــحیح بود، نباید در قرآن، واژه ي انسان در مقابل 
جن قرار می گرفت. حال آنکه اینگونه نیســت و در مواردی، واژه ي انسان در مقابل »جن« 
ارِ* وَ خَلَقَ الجَْانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ  قرار گرفته اســت؛ مانند » خَلَقَ الِْإنِسْــانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالفَْخَّ
نار«)الرحمن/15-14(» انســان را از گِل خشکیده ای همچون ســفال آفرید،* و جنّ را از 

شعله های مختلط و متحرّک آتش خلق کرد!«

تحلیل نهایی:
اولاً تمام تلاش و هدف بنت الشاطی در بررسی مسائل نافع بن ازرق، بر این نکته استوار 
است که واژگانی که ابن عباس، معادل و هم معنای واژگان قرآنی بیان کرده، به هیچ عنوان 
معنایــی کاملًا مطابق با یکدیگر ندارد. درواقع وی با رویکرد اثبات عدم ترادف در قرآن به 
بررسی مسائل نافع پرداخته تا اثبات کند معنایی که ابن عباس بیان می کند، به هیچ وجه تأیید 

کننده ترادف کلمات قرآن نیست.
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ثانیاً نکته قابل توجه آنکه او در فصل دیگری از کتابش چند کلمه قرآنی را به روش ادبی، 
بررسی و عدم ترادف آنها در قرآن را اثبات کرده است. تفاوت آن بخش با شرح مسائل نافع 
در این است که در آن بخش، کلمات دارای بسامد متعدد در قرآن بوده است اما در این بخش 
اغلب یا همه کلمات بیش از یک بار در قرآن به کار نرفته اســت. از این رو مجال بررســی 

موضوعی در قرآن نسبت به این کلمات نیست.
ثالثاً بنت الشــاطی در مواردی، خود را به تکلف انداخته تا نتیجه روشــش، اثبات ترادف 
برخی واژگان قرآن باشــد در حالی که دلایل وی ناتمام اســت. مناسب است در گزینش 
واژگان در قرآن خود را تنها به مســأله معنا و مفهــوم و تفاوت مفهومي میان همة واژگان 
متــرادف محــدود نمی کرد و در این راه فصاحت و آهنگ و موســیقي کلمه را نیز در نظر 
می گرفت؛ زیرا چه بسا که کلمه اي در یک سیاق، فصیحتر و خوش آهنگتر از کلمه مرادفش 

در همان سیاق باشد، در حالي که در سیاقي دیگر، واژه مترادف آن فصیح تر است. 

4ـ واکاوی روش بنت الشاطی در التفسیر البیانی 
بنت الشاطی تا حد زیادی توانسته است با ارائه ی مؤلفه ها و شیوه های منظمی که در تفسیر 
چند سوره ی پایانی قرآن به کار برده است، نتایج نو و مفهوم های دقیق تری را به دست آورد. 
وی چندین مؤلفه را در تفســیر خود، مورد توجه قرار داده و تلاش کرده است در سرتاسر 

تفسیرش به آن پایبند باشد. این مؤلفه ها عبارتند از:
 1ـ بررســی موضوعی آیات با دو شیوه: یک، تبیین آیات یک سوره متناسب با موضوع 
اصلی آن در مورد سوره هایی که دارای وحدت موضوعند و دو، شرح و تفسیر واژگانِ آیات 

به شیوه موضوعی با استقصا و بررسی همه ی موارد استعمال آن واژه در قرآن. 
2ـ  ترسیم فضای نزول آیات در صورت وجود شواهد و قرائن مختلف؛ البته با این اعتقاد 

که همیشه عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب.
 3ـ سعی در فهم معنا و دلالت الفاظ قرآن کریم مطابق با همان روحیه و زبان عربیِ مردمان 

عصر نزول. 
4ـ توجه به سیاق و روح آیه در شناخت معنای اصلی واژه.

 5ـ  معیار قرار دادن متن قرآن در مباحث نحوی، اعرابی و بلاغی 
در ادامه با بررسی سه واژه در دو آیه 7 سوره شرح و 7 سوره ضحی، روش وی در تفسیر 
بیانی تببین خواهد شد. بنت الشاطی در این کتاب نیز در گام اول، معنای واژه را بیان نموده؛ 
در گام دوم، آیات مرتبط با واژه ی مورد نظر را ذکر کرده؛ در گام ســوم، به بیان و نقد نظر 
لغویان و مفسران پرداخته و در انتها با تکیه بر سیاق آیات، نظر برگزیده خود را بیان می کند.
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لر 4ـ1ـ تفسیر آیه »فاذا فرغت فانصب«
در این آیه، معنای دو واژه »فرغت« و »فانصب« مورد توجه بنت الشاطی قرار گرفته است:

4ـ1ـ1ـ واژه »فارغت«
گام اول: از نظر لغوی، واژه ی »فراغ« به معنای »خالی شدن بعد از پرُ شدن« است. کاربرد 
این واژه در دو رویکرد مادی- مانند »فرغ الاناء« یعنی ظرف پس از پرُ بودن خالی شــد- و 

معنوی ـ مانند »فرغ البال« یعنی ذهن از آنچه آن را مشغول داشته، خالی شد ـ است.
گام دوم: وی به چهار آیه »وَ أصَْبحََ فؤُادُ أمُِّ مُوسى  فارِغاً«)قصص/10(» قلب مادر موسی از 
همه چیز )جز یاد فرزندش( تهی گشت «، »أفَْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً«)اعراف/126( »صبر و استقامت 
َّنا أفَْرِغْ عَلَيْنا  بر ما فرو ریز! )و آخرین درجه شــکیبایی را به ما مرحمــت فرما!(«؛»قالوُا رَب
صَبْرا«)بقره/250( »گفتند: »پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز.«و»سَنفَْرُغُ لكَُمْ 
أيَُّهَ الثَّقَلًان «)رحمن/31( »بزودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جنّ. « استناد 

کرده که بیانگر معنای معنوی و غیر حسی واژه »فارغ« هستند. 
گام سوم: در این آیه، بیشتر توجه مفســران بــه معنای واژه نصب اختصاص دارد که در 

ادامه، بیان خواهد شد.
بنت الشــاطی با توجه به ســیاق آیه و وجود »اذ« ظرف زمان مستقبل و »فاء« که علاوه بر 
ســببیت، دلالت بر ترتیب و تعاقب دارد، بر این نکتــه تأکید می کند که »فارغت« علاوه بر 
معنای معنوی، از نظر سبب و علت، به آیات قبل- یعنی شرح صدر پیامبر)ص( و برداشتن 
با ســنگین از دوش آن حضرت متصل اســت- دارای معنای مادی نیز است)بنت الشاطی، 

1390، ص129(. 

4ـ1ـ2ـ واژه »فانصب«
گام اول: واژه »نصب«در لغت دارای دو معنای »رنج و سختی«- مانند »همّ ناصب « یعنی 
غم واندوه به ســنوه آورنده- و »شخوص و برپاداشــتن« - مانند »منصب«یعنی چیزی که 

شخص، بارسنگین آن را بر دوش می کشد- است.
گام دوم: معنای شاخص کردن در آیه »وَ إلِىَ الجِْبالِ كَيْفَ نصُِبتَْ«)غاشیه/19( »و به کوه ها 
که چگونه در جای خود نصب گردیده!« کاملًا روشــن اســت. معنای رنج و سختی نیز در 
َّهُمْ  آیات »...لقََدْ لقَينا مِنْ سَفَرِنا هذا نصََبا«)کهف/62(» سخت از این سفر خسته شده ایم!«، »بأَِن
لا يصُيبهُُمْ ظَمَأٌ وَ لا نصََبٌ«)توبه/120(» »این بخاطر آن اســت که هیچ تشنگی و خستگی، و 
نا فيها لغُُوب «)فاطر/35(  نا فيها نصََبٌ وَ لا يمََسُّ گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد«، »لا يمََسُّ
هُمْ فيها نصََبٌ وَ ما هُمْ  » نه در آن رنجی به ما می رســد و نه سســتی و واماندگی!« و »لا يمََسُّ
مِنْها بمُِخْرَجين «)حجر/48( » هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد، و هیچ گاه از آن 
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اخراج نمی گردند!« مشــخص است. ضمیر در دو آیه سوره های فاطر و حجر به بهشت باز 
می گردد که در آن، نه خستگی و نه رنجی به مؤمنان می رسد.

گام سوم: راغب در نظر دارد تا با تکیه بر آیاتی مانند »أمَْ لهَُمْ نصَيبٌ مِنَ المُْلْك «)نساء/53( 
» آیا آنها ]یهود[ ســهمی در حکومت دارند.« تنها بر معنای »برآمدن و تعیین شاخص)سهم 
مشــخص و معین(« تکیه کند)راغب اصفهانی، 1412، ص807( اما بنت الشاطی با تکیه بر 
آیات مشابه و نظرات مفسرانی چون نیشابوری در »غرائب القرآن«)نیشابوری، 1416ق، ج6، 
ص523( و زمخشری در »الکشاف«)زمخشری، 1407ق، ج4، ص772( تأکید دارد که معنای 

سختی نیز از آیه فهمیده می شود. )بنت الشاطی، 1390، صص131-133(.

بررسی و تحلیل
اولاً بنت الشاطی درباره ی متعلق این فراغت و آن رنج و تلاش، نظرات مفسران را در سه 
دســته جای داده و نظر برگزیره طبری- خداوند پیامبــر)ص( را فرمان داده از امور مربوط 
به دنیا و آخرتش که به آن اشــتغال دارد، فراغت حاصل کند و به تلاش در عبادت او روی 

آورد- و زمخشری را بیان می کند. 
ثانیاً وی در نقد این دیدگاه ها و براســاس ســیاق آیه و وجود حــرف ربط »فاء« درآیه 
»فإَِذا فرََغْتَ فاَنصَْب «)شــرح/7(» پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری 
پرداز« معتقد اســت که آیه به ماقبل ارتباط دارد که بر اساس آن، خداوند بر اساس وعده ی 
حتمی اش، به دنبال این همه ســختی، تحیر و اندوه پیامبر)ص(، او را آسوده خاطر خواهد 
کرد. بعد از این فراغت و آرامش روحی، پیامبر)ص( باید برای انجام تکالیف رســالتش و 
به دوش کشــیدن بارهای سنگین منصب پیامبری، قیام کرده و تلاش کند تا رسالت الهی را 

انجام برساند.

4ـ2ـ تفسیر آیه ی »و وجدک ضالا فهدی«
بنت الشاطی در ذیل این آیه پیرامون واژه »ضالا« تبیین قابل ملاحظه ای دارد.

4ـ2ـ1ـ واژه ی »ضالا«
گام اول: وی اصل »ضلال« را در لغت به معنای گم کردن راه و ســرگردانی دانســته و 
نقیض آن »هدی« را به معنای صخره ای در وسط آب می داند که بالا آمده و به وسیله ی آن، 
از لغزیــدن و افتادن در آب، در امان می مانند. دو واژه ی »ضلالت« و »هدایت« به عنوان دو 

اصطلاح دینی، معادل کفر و ایمان، رواج یافته و به ذهن متبادر می شوند.
گام دوم: قــرآن، واژه ی »ضلال« را با حفظ معنای حســی اش)گم کردن راه(، در بالغ بر 
َّا لفَي  خَلْقٍ جَديد«)سجده/10(»آنها گفتند:  بیســت آیه مانند »وَ قالوُا أَ إذِا ضَلَلْنا فيِ الْأْأَرْضِ أإَنِ
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لر »آیا هنگامی که ما )مردیم و( در زمین گم شــدیم، آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟!« و »وَ ما 
أنَتَْ بهِادِي العُْمْيِ عَنْ ضَلًالتَهِِم « )نمل/81(» و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشــان برَِهانی « 

به معنای کفر و باطل، استعمال کرده است.
گام سوم: فخــررازی به نقل از کلبی، ســدی و مقاتل معتقد بود که منظور از »ضلالت«، 
کافر بودن پیامبر)ص( اســت)فخررازی، 1420ق، ج31، ص197(. جمهور مفسران به دلیل 
عصمت پیامبر)ص( این معنا را رد کرده اند. برخی به تأویل های دیگری- بالغ بر بیست مورد- 
درخصوص معنای این واژه مانند گمراهی از قبله، گمراهی از شــئون تجارت و گمراهی از 
هجرت، دست زده اند. زمخشری)زمخشــری، 1407ق، ج4، ص768( و ابوحیان)ابوحیان 
اندلسی، 1420ق، ج10، ص497(، »ضلال« را به گم شدن پیامبر)ص( در کودکی و در یکی 

از مناطق مکه نسبت داده اند. 
بنت الشاطی با استناد به آیاتی مانند »إنَِّ أبَانا لفَي  ضَلًالٍ مُبين «)یوسف/8(» مسلّماً پدر ما، در 
ِّين «)شعراء/20(» )موسی( گفت: »من  ال گمراهی آشکاری است .« و »قالَ فعََلْتهُا إذِاً وَ أنَاَ مِنَ الضَّ
آن کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم .« معتقد است دلیلی وجود ندارد که حتما 
ضلالت به معنای اصطلاحی اش، یعنی کفر گرفته شود. همچنین خیلی بعید است که صرفاً 
به خاطر پیدا کردن پیامبر)ص( در کودکی یا سود بردن پیامبر)ص( در تجارت، خداوند بر او 
منتِّ هدایت شدن را بگذارد. وی تأکید دارد با توجه به معنای لغوی »ضلال« می توان آیه را 
ناظر به حال پیامبر)ص( قبل از بعثت دانست که ایشان از حال وضعیت قوم خود بیزار بود 
و آن را ناپسند می دانست اما از این که هدفِ صحیح چیست و نجات قومش چگونه است، 
متحیرّ بود تا اینکه رسالت الهی به سراغش آمد و به دین استوار، هدایتش کرد)بنت الشاطی، 

1390، صص88-92(.

5ـ نتیجه گیری  
برآیند پژوهش حاضر را می توان در سه نکته بیان داشت:

1. پژوهش حاضر به تبیین روش یکی از محققان برجستة علوم ادبی قرآنی درخصوص 
تحلیل کلمات قرآن پرداخت. روش »عایشــه بنت الشاطی« که بر اصل عدم ترادف واژگان 
قرآن استوار است، بر عدم اعتنای صرف به معنای لغوی واژگان تأکید دارد. در واقع با تتبع 
موضوعی آیات مرتبط با واژه مورد بحث، می توان انواع کاربردهای آن را سنجید و با توجه 

به سیاق آیات، نظرات لغویان و مفسران را بررسی و نقد نمود. 
2. نظرات ابن عباس و بنت الشاطی پیرامون چهار واژة منتخب به شرح جدول ذیل است:
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نظر بنت الشاطینظر ابن عباسواژه

جمع هاى فراوانربيّوّن
جمعیتی از مؤمنان که با احکام و مواعظ الهی که 
توسط پیامبران بیان گشته، تربیت یافته باشند.

گرسنگیمخمصة
شدت گرسنگی اى که انسان را به اضطرار کشانده و 

زمینه ساز لاغرى وى باشد.

فساد قلب که به عقیده و دین بر می گرددنفاقفيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ

حبس و ممانعتسردصرّ

3- نظرات مفســران و لغویان و بنت الشاطی پیرامون دو آیه منتخب به شرح جدول ذیل 
است:

نظربنت الشاطینظرات لغویان و مفسرانآیه

فاذا فرغت 
فانصب

فراغت از نماز
فراغت از جهاد با دشمن

فراغت از امور دنیایی

فراغت پیامبر)ص( از اندوه و 
تحیر نسبت به اینکه چگونه 

قومش را هدایت کند.

تلاش پیامبر)ص( براى روا شدن حاجاتش
 به زحمت انداختن خود براى عبادت خداوند

تلاش و زحمت براى اقامه نماز

به دوش کشیدن بارهاى 
سنگین منصب پیامبرى

و وجدک ضالا 
فهدى

کفر
گم شدن در کودکی

تحیر در شئون تجارت
گمراهی از قبله و ... 

تحیر پیامبر)ص( قبل از بعثت 
ناظر به عدم اطلاع از چگونگی 

اصلاح امت خود

مشاهده می گردد که تخصّص و روشمندی بنت الشاطی موجب شد تا نظرات وی، دقیق تر 
و جامع تر باشد.
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ـ ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب)1422ق(:  المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق: عبدالسلام 
عبدالشافی محمد، بیروت: دارالکتب العلمیه .

ـ اشعری، ابوحسن)1362ش(: مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، تهران، امیرکبیر.
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و فرهنگی.
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ـ فخررازی، محمد بن عمر)1420ق(: مفاتیح الغیب ، بیروت: دار احیاء التراث العربی ، چاپ سوم .

ـ فضل الله، سید محمد حسین)1416ق(: تفسیر من وحی القرآن ، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر، چاپ 
دوم .

ـ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب)1426ق(: تحقیق: مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.

ـ قاســمی، جمال الدین)1418ق(:  محاسن التاویل ، تحقیق: محمد باســل عیون السود، بیروت: دار الکتب 
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ـ کریمي نیا، مرتضي،)1382ش(: بنت الشاطي، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامي.
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